
کــدو تنبل به ســرعت با دوربین تک چشــمی نــگاه کرد و یک بچه گربه خاکســتری 

کوچــک را دید که از یــک گونی گره خورده بیرون آمده اســت.

»چه می‌بینی کدو تنبل؟« ملوان پیر کنجکاو بود که زودتر بداند.

کــدو تنبل بــه دروغ گفت: »اومممــم... هیچی.« »فقط یک تکــه پارچه روی دریا 

است.« شناور 

کــدو تنبل وقتی دید که کشــتی به گونی شــناور نزدیک می‌شــود، هــر کاری کرد 

تا حــواس ملوان پیــر را پرت کند.

»ببین جک! این مدرسه ماهی‌های پرنده است!«

»ببین جک! این یک ابر اژدها شکل است!«

»ببین جک! این اختاپوس غول‌پیکر است!«

کشــتی از کنــار گونی شــناور گذشــت و ملــوان پیر متوجــه بچه گربه خاکســتری 

کوچولــو نشــد. کدو تنبــل در کار بدش موفق شــده بود اما بچه گربه خاکســتری 

کوچولو توانســت از گونی بیرون بیاید، به پشــت کشــتی بچســبد و از عرشه بالا 

بــرود. ملــوان پیر با شــنیدن صدای جیغ جیغ بچه گربه پرســید: »کــدو تنبل این 

چیست؟« صدای 
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